
 سید عصمت الله ملکوتی                  تاتورالگوی تربیتی حضرت یوسف )علیه السلام( در 

 چکیده

ست ا است که سبک زندگی ایشان در تورات مورد توجه قرار گرفتهالهی حضرت یوسف )ع( از جمله پیامبرانی 

 با هدف کشف الگوی تربیتی حضرت مقاله اینبه عنوان الگوی تربیتی معرفی شده است.  ویمنش و رفتار و 

تاب کانجام شده است. دراین راستا متن  اکتشافی، تحلیلی و -توصیفییوسف)ع( از تورات با استفاده از روش 

مورد بررسی قرار گرفته و  مربوط، و منابع ترجمه با استفاده از سِفر پیدایش( 50تا  39و  37های فصل)تورات 

 .کشف و استخراج گردیده است ی حضرت یوسف)ع(تیترب یدهنده الگو لیتشک یهامؤلفه

حضرت یوسف)ع( به عنوان مربی  به اضافه ،در توراتدهد که الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( نتایج نشان می

توا، های تربیت تشکیل یافته است. در بخش محز سه عنصر محتوا، اصول و روشو افراد مرتبط به عنوان متربیان، ا

بیت اعتقادی، اخلاقی و اقتصادی توجه شده و در بخش اصول تربیتی، از سه اصل، خدا محوری، به سه ساحت تر

، ورزیو مهر های تربیتی، شش روش، محبتها و تکریم استفاده شده است. در بخش روشگیری از فرصتبهره

انی به برنامه آسمبا توجه به اهتمام کتب و همدلی به کارگرفته شده است.  ، تغافل، تشویق، تنبیهو گذشت عفو

فرایند تعلیم و تربیت بسیار کارساز و راه درتواند میایشان استفاده ازالگوی تربیتی تربیتی حضرت یوسف)ع(، 

 .سازد سهل و آسان انو امر تربیت را برای مربی باشدگشا 

  الگو، تربیت، الگوی تربیتی، یوسف، تورات.واژگان کلیدی: 

 

 

 

 

  



 در تورات های الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع(عناصر و مؤلفه

 مقدمه

اصر و ی این عنهایی تشکیل یافته که مجموعهالگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( در تورات، از عناصر و مؤلفه

امر ست، تا هایی نیاز ادهد. برای تحقق امرتربیت، به عناصر و مؤلفهها، الگوی تربیتی ایشان را تشکیل میمؤلفه

فرد یا  و یک« مربی»کم یک فرد تربیت کننده به عنوان تربیت درمقام عمل محقق شود. به طور طبیعی، دست

قرار  مفروض است. مربی اگر بخواهد متربیانش را تحت تأثیر« متربیان»یا « متربی»تعدادی تربیت شونده به عنوان 

ها، صفات و رفتارهای مطلوب نیاز دارد که از آن وزهای از آمدهد و آنها را تربیت کند، به درنظرگرفتن مجموعه

ا و هها به متربیان و ایجاد این حالتشود. از سوی دیگر، مربی برای انتقال این مواد و آموزهتعبیرمی« محتوا»به 

شود می یاد« اصول تربیتی»ای از قواعد کلی به عنوان راهنمای عمل نیاز دارد که از آنها به رفتارها در آنها، به دسته

شود؛ تعبیرمی« های تربیتیروش»ها، تدابیر و اقدامات نیازمند است که از آنها به ای از دستورالعملو به مجموعه

ها، محتوای مدنظر را به متربیان، انتقال و آنها را تحت تأثیر قرار یعنی مربی از راه به کارگیری اصول و روش

 دهد.می

حضرت یوسف)ع(  (50تا  39و  37های صلفسِفر پیدایش )کتاب تورات، براساس بررسی، توصیف و تحلیل 

، «محتوا» یمربی و افراد مرتبط با ایشان متربیان او است و برای تحقق تربیت و پرورش یافتن آنها، به سه مؤلفه

رت حض« الگوی تربیتی»ی های تشکیل دهندهنیاز دارد که این موارد، عناصر و مؤلفه« هاروش»و « اصول»

 گیرد:ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار مییوسف)ع( در تورات هستند. در ذیل، این عناصر و مؤلفه

 های حضرت یوسف)ع( به عنوان مربی در تورات.  ویژگی1

مربی عبارت است از عامل انسانی که در تحقق فعالیت تربیتی اثرگذار است و تنها اختصاص به مربیان رسمی یا 

مدارس در نظام آموزش و پرورش ندارد، بلکه هرنیروی انسانی اثرگذار در فرایند تربیت، اعم از مربیان، معلمان 

امبران الهی ز این پییکی اترین مربیان بشر پیامبران الهی است. گیرد. از مهممعلمان، والدین و مانند اینها را در برمی

دار بود حضرت یوسف)ع( است، که برای ایشان در تورات که در زمان خود امر تربیت و هدایت دیگران را عهده 

های حضرت گیرد. ویژگیمورد بررسی قرار می مقالههای ذکرشده است که در ابتدای این صفات و ویژگی

 توند به عنوان یک الگوی موفق تربیتی مدنظر سایر مربیان قرارگیرد.یوسف)ع( از این نظر می



 .  با خدا بودن1.1

های برجسته حضرت یوسف)ع( که درکتاب تورات درجاهای متعدد به آن اشاره شده، با خدا یکی از ویژگی

 خداوند یوسف»بودن است، یعنی ایشان متوجه خداوند و مورد توجه و عنایت خداوند بودند. در تورات نقل شده:

ه این فوطیفار متوج آمیزبود،کرد موفقیتداد، به طوری که آنچه یوسف میرا در خانه اربابش بسیار برکت می

( همچنین در جریان زندانی شدن حضرتِ 39باشد. )پیدایش/موضوع شده و دریافته بود که خداوند با یوسف می

داد و وی را مورد لطف رئیس زندان اما در آنجا هم خداوند با یوسف بود و او را برکت می»یوسف)ع( آمده است:

را مسئول ادارة زندان نمود، طوری که همة زندانیان زیر نظر او قرار داد. طولی نکشید که رئیس زندان، یوسف 

همان( وقتی فرعون تعبیر خوابش توسط حضرت یوسف)ع( را شنید و با این پیشنهاد مواجه شد که باید «.)بودند

تواند از عهده این کار چه کسی بهتر از یوسف می»شخص دانا و حکیمی را به این کار بکمارد، فرعون گفت:

داند که دارای روح ( در اینجا فرعون یوسف)ع( را کسی می41پیدایش/«.)، مردی که روح خدا در اوستبرآید

شود. اینکه حضرت خدایی است. از این کلام فرعون با خدا بودن و خدای بودن حضرت یوسف)ع( استفاده می

گیرد، متربی را به این مهم یوسف)ع( همیشه و در همه حال متوجه خداوند است و مورد عنایت الهی نیز قرار می

 کند که همیشه خدا را در نظر داشته باشند.گوشزد می

 .  علم و آگاهی1.2

های دیگری که برای یک مربی لازم است، علم و آگاهی است. حضرت یوسف)ع( به عنوان یک یکی از ویژگی

ند که کفرمانروای مصر بیان میمربی الهی از علم و آگاهی وسیعی برخوردار بود. یوسف)ع( هنگام گفتگو با 

 شان توسط یوسف)ع(هایخداوند علم تعبیر خواب را به او عطا کرده است. زندانی آزاد شده، جریان تعبیر خواب

. دهد تا یوسف)ع( را نزدش بیاورندکند و فرمانروا بعد از شنیدن سخنان او دستور میرا برای فرمانروا تعریف می

( چنانچه در تورات از زبان 41کند.)پیدایش/آید و تعبیر خواب او را بیان میا میسپس یوسف)ع( نزد فرمانرو

ها را به تو آشکار کرده است، پس داناترین و چون خدا تعبیر خواب»فرعون آمده که در خطاب به ایشان گفت:

و زندانی ( تورات علم تعبیر خواب داشتن یوسف)ع( و تعبیرخواب د41پیدایش/«.)ترین شخص تو هستیحکیم

توسط وی و به واقعیت پیوستن آن را مفصل و با برخی جزئیات گزارش کرده است که همه اینها حکایت از علم 

کند. همین علم و آگاهی ایشان است که اطرافیان را تحت تأثیر قرار میدهد و و آگاهی وسیع آن حضرت می

 کند.م میی حاکمیت و فرمانروایی ایشان برکشور برزگ مصر را فراهزمینه



 .  عفو و گذشت1.3

های دیگری که یک مربی باید از آن برخوردار باشد عفو و گذشت است. این ویژگی در وجود یکی از ویژگی

حضرت یوسف)ع( به عنوان یک مربی الهی به خوبی نهادینه شده بود. بعد از فوت پدر، برادران یوسف)ع( از 

شخصی را نزد او فرستادند و تقاضای بخشش کردند و همچنین ترسیدند، از این رو خشم او نسبت به خود می

که  ها رفتار نمود و گفترویی با آننزد او رفتند و گفتند که اینک ما غلام تو هستیم. ولی یوسف)ع( با خوش

خواست تا قوم زیادی را زنده نگهدارد و بدین وسیله ها قصد نیکی داشت و به واسطه آن میخداوند از کار آن

وقتی برادران یوسف دیدند که پدرشان »ها درگذشت. این جریان در تورات اینگونه روایت شده است:ناه آناز گ

مرده است، به یکدیگر گفتند: حالا یوسف انتقام همه بدیهایی را که به او روا داشتیم از ما خواهد گرفت، پس این 

ی و امرفرمود به تو بگوییم که از سر تقصیر ما بگذرپیغام را برای او فرستادند؛ پدرت قبل از این که بمیرد به ما 

یم که کنانتقام آن عمل بدی را که نسبت به تو انجام دادیم از ما نگیری، حال ما بندگان خدای پدرت التماس می

ما را ببخشی، وقتی که یوسف این پیغام را شنید گریست. آنگاه برادرانش، به پای او افتادند و گفتند: ما غلامان 

شود نهایت گذشت ایشان است ( آنچه از پاسخ حضرت یوسف)ع( به برادران استفاده می50پیدایش/«.)هستیمتو

از من نترسید، مگرمن خدا هستم؟ هرچند شما به من بدی کردید، اما خدا عمل بد شما را برای من به »که فرمود:

ی شماری را از مرگ ناشی از گرسنگافراد بیبینید مرا به این مقام رسانده است تا نیکی مبدل نمود و چنان که می

های شما مواظبت خواهم کرد، او با آنها به مهربانی سخن گفت و نجات دهم. پس نترسید، من از شما و خانواده

همان( با اینکه حضرت یوسف)ع( در این زمان تسلط کامل بر برادران داشت و هرگونه «.)خیال آنها آسوده شد

رای ی خود کرد که باز برادران انتقام بگیرد، ولی آن حضرت عفو و گذشت را پیشه توانستخواست میکه می

 تربیت برادران و دور کردن آنها از کینه توزی قطعا مؤثر واقع شد.

 .  عفت و پاک دامنی1.4

های که باید یک مربی از آن برخوردار باشد، عفت و پاکدامنی است، که حضرت یوسف)ع( از یکی از ویژگی

ه وطیفار، بفجهت یکی از سرامدان تاریخ بشریت است. درجریان رویارویی حضرت یوسف)ع( با همسر این 

وطیفار فدامنی او به تصویر کشیده شده است، به طوری که در مقابل خواسته نامشروع زلیخا، به خوبی عفت و پاک

نماید. که در کتاب تورات اینگونه نقل کند و جامه خود را در دست او رها میکند و از معرکه فرار میخیانت نمی

قیافه بود، پس از چندی، نظر همسر فوطیفار به یوسف جلب شد یوسف جوانی خوش اندام و خوش»شده است:

نهاد کرد که با وی همبستر شود، اما یوسف نپذیرفت و گفت:)اربابم آن قدر به من اعتماد دارد که و به او پیش

سپرده و تمام اختیار این خانه را به من داده است، او چیزی را از من مضایقه  هرآنچه در این خانه است به من



نکرده جز تو را که همسر او هستی، پس چگونه مرتکب چنین عمل زشتی بشوم؟ این عمل، گناهی است نسبت 

ن اخواست که با وی همبستر شود، ولی یوسف به سخنبه خدا( اما او دست بردار نبود و هر روز از یوسف می

( و در ادامه همین مطلب 39پیدایش/«.)کردداد و تا آنجا که امکان داشت از وی دوری میفریبنده او گوش نمی

کرد، آن روز شخص دیگری روزی یوسف طبق معمول به کارهای منزل رسیدگی می»باز در تورات آمده است:

اب( ولی یوسف از چنگ او فرارکرد و هم در خانه نبود، پس آن زن چنگ به لباس او انداخته، گفت:)با من بخو

داری و عفت و همان( این بیان تورات نهایت خویشتن«.)از منزل خارج شد، اما لباسش در دست وی باقی ماند

دهد که ممکن است بسیاری از های شیطانی آن زن را نشان میپاکدامنی حضرت یوسف)ع(، در مقابل وسوسه

ومقاومت نداشته باشند، ولی حضرت یوسف)ع( که قهرمان عفت و آوری افراد در چنین شرایطی قدرت تاب

 پاکدامنی است، سربلند از این امتهان بیرون آمد. 

 .  مورد اعتماد بودن1.5

رسد این است که مورد اعتماد متربیان و اطرافیان های دیگری که برای یک مربی ضروری به نظر مییکی از ویژگی

مربی الهی طبق نقل توات مورد اعتماد اطرافیان و افراد مرتبط با خودش  باشد. حضرت یوسف)ع( به عنوان یک

پس »وید:گو به دنبال آن می«. فوطیفار وی را برخانه و کلیه امور تجاری خود ناظرساخت»بود. درکتاب تورات آمده:

ات به خوبی ( از این بیان تور39پیدایش/«.)فوطیفار مسئولیت ادارة تمام اموال خود را به دست یوسف سپرد

شود که حضرت یوسف)ع( مورد اعتماد کامل فوطیفار بوده، تا جایی که همه امور تجاری و اموال استفاده می

خود را در اختیار او گذاشته است. در همین فصل از تورات باز مطلبی آمده که از آن اعتماد کامل رئیس زندان به 

داد و وی را مورد لطف خداوند با یوسف بود و او را برکت میاما در آنجا)زندان( هم »شود:یوسف)ع( استفاده می

رئیس زندان قرار داد. طولی نکشید که رئیس زندان، یوسف را مسئول ادارة زندان نمود، طوری که همة زندانیان 

ن همان( همچنی«.)زیر نظر او بودند. رئیس زندان در مورد کارهایی که به یوسف)ع( سپرده بود نگرانی نداشت...

های خود را که از اسرارشان بود دو همبند حضرت یوسف)ع( به ایشان اتمینان و اعتماد کامل داشتند که خواب

شان تعبیرنماید و ایشان هم خواب آنهارا به صورت بسیار شفاف و روشن تعبیر نمود. برای وی بازگوکرد تا برای

 ( 40)پیدایش/

هم اکنون تو را بر این امرمهم »گوید:به ایشان میاز اعتماد فرعون به حضرت یوسف)ع( هست که خطاب 

سپس «.»گمارم، تو شخص دوم سرزمین مصر خواهی شد و فرمانت در سراسر کشور اجرا خواهد گردیدمی

من »( و به دنباله همین مطلب نیز گفت:41پیدایش/«.)فرعون انگشتر سلطنتی خود را به انگشت یوسف کرد و...

همان( از این موارد به خوبی «.)کنمیارات سراسر کشور مصر را به تو واگذارمیفرعون، فرمانروای مصر، اخت



شود که اطرافیان حضرت یوسف)ع( اعتماد کامل نسبت به ایشان داشته، و هرجا حضرت یوسف)ع( استفاده می

 دهند.ها را در اختیار ایشان قرار میگیرد، اطرافیان با کمال اطمینان مسئولیتقرارمی

 های افراد مرتبط با حضرت یوسف)ع( به عنوان متربیان در تورات. ویژگی2

مراد از متربی هر نیروی انسانی است که تحت تأثیر تربیتی عامل انسانی دیگر باشد. از این رو؛ با آنکه کودکان 

به آنها  تربیتراست، اما عنوان ممصداق بارز متربی، با توجه به اثرپذیری بیشتر، جنبة متربی بودن آنان برجسته

تواند متربی باشد. از سوی دیگر، متربی به متربی رسمی در نظام شود، بلکه انسان پس از بلوغ نیز میمحدود نمی

این بخش از آن رو؛ مورد بررسی قرار  آموزش و پرورش محدود نیست، بلکه دایره شمول آن عمومیت دارد.

دهد تا مربی با شناخت و آگاهی کافی و لازم دست به  های متربیان قرارمربی را در جریان ویژگیگرفته است که 

اقدام تربیتی بزند. هرچه مربی نسبت به متربیانش، آگاهی و شناخت بیشتری داشته باشد در امر تربیت و رسیدن 

 تر خواهد بود.به نتیجه مطلوب تربیتی موفق

 .  حسادت2.1

یوسف)ع( حسادت آنان بود و دلیل حسادت آنها در یکی از صفات ناپسند افراد مرتبط)برادران( با حضرت 

ند ببینند توانستچون نمى»تورات، یکی محبت پدر نسبت به یوسف)ع( دانسته شده است، چنانچه در تورات آمده:

دارد به همین جهت با او دشمن شدند به حدى که دیگر پدرشان یوسف را بیشتر از همه فرزندانش دوست مى 

 (37پیدایش/.)«دی داشته باشندار عارفتقادر نبودند با او

وقتى خواب دید و یوسف)ع( »)ع( بیان شده است:یوسفهای و دلیل دوم حسادت  برادران در تورات خواب 

 کهرا وابى خ کنیدگفت: گوش  آنهابیشترشد، یوسف به  آنهابغض کینه و را براى برادران تعریف کرد  شخواب

هاى شما در بافهمن برخاسته راست ایستاد، و  بافهبستیم، و ها را مىبافه درمیان کشتزار هک ام بشنوید، ایندیده

حاکم رما بکردند برادران گفتند نکند تو روزى بر ما مسلط شوى و یا  تعظیممن  بافهایستادند و به آن اطراف 

 همان(«.)به خاطر این خواب و آن گفتارش تیزتر شد آنهاگردى، آتش خشم 

 دیگرى دید، و براى برادران یوسف رؤیاییبار دیگر »یوسف)ع( در تورات اینگونه نقل شده:خواب دوم حضرت 

سپس .. .برایم به سجده افتادند،  ستارهاینچنین تعریف کرد که: من بار دیگر خواب دیدم که آفتاب و ماه و یازده 

اس همان( بنا براین، براس«.)اندیشیدو در باره آن می وى حسد بردند، و اما پدرش قضیه را بخاطر سپرد برادران بر

های مضموم افراد مرتبط با حضرت یوسف)ع( به آنچه در کتاب تورات روایت شده یکی از صفات و ویژگی

 عنوان متربیان حسد ورزی آنها بوده است.



 .  کینه توزی و دشمنی2.2

 سیدهنر آنهاهنوز به که را دیدند وقتى از دور او »دومین ویژگی این افراد کینه توزی و دشمنی شمرده شده است:

یایید آید، بها است که مى، یکى گفت: این همان صاحب خوابندگفتسخن در باره از بین بردنش با هم  آنها، بود

، آن ته اساو را درید درنده گوییم حیوانىها بیفکنیم، آن گاه مىبه قتلش برسانیم، و در یکى از این چاهبا هم 

رده پیراهن او را برهنه کهای لباسو لذا وقتى یوسف رسید ؟ ... شودمىتعبیروقت ببینیم تعبیر خوابش چگونه 

به غذا خوردن بود، آن گاه بی آب انداختند، و آن چاه هم خشک  شدرچاهکرده را از تنش بیرون  او رنگارنگ

 "جلعاد"دند کاروانى از اسماعیلیان از طرفدییک وقت شان به چاه بود که نگاهنیم ، در ضمن مشغول شدند

، ندشان را بفروشهایروند، تا در آنجا باردارند، و دارند به طرف مصر مى ادویهبار کتیراء و  آنها آید، که شترانمى

ه بیایید او را ب کنیمیهودا به برادران گفت: براى ما چه فایده دارد که برادر خود را بکشیم و خونش را پنهان 

یان بفروشیم و دست خود را بخونش نیالاییم، زیرا هرچه باشد برادر ما است، برادران این پیشنهاد را اعیلاسم

ن ای که سرمنشأ آشود که با کینهتوزی برادران استفاده می( از این بیان تورات عمق کینه37پیدایش/«.)پذیرفتند

چاه انداختند و سپس هم به بهایی اندک او را به  ی برادرکشی پیش رفتند و برادر را درحسادت بود تا آستانه

 بردگی فروختند. 

 گویی دروغ. 2.3

رادران، ب»گونه به آن پرداخته است:گویی بیان شده است که در کتاب تورات اینسومین ویژگی این افراد دروغ

پدر  خون آلود را براى پیراهنسپس ، و آغشته نمودندپیراهن را درآن  سربریدهرا پیراهن یوسف را برداشته بزى 

( برادران برای 37پیدایش/«.)آورده گفتند: ما این پیراهن را یافته ایم ببین آیا پیراهن فرزندت یوسف است یا نه؟

 یلهذگویند که این خود حاکی از نهادینه شدن این رفریب پدر و پوشاندن واقعیت چندین دروغ را پی در پی می

 اخلاقی در وجود آنها است.

 کاریفریب . 2.4

ورات کاری آنان بود که در کتاب تیکی دیگر از رفتارهای ناپسند برخی افراد مرتبط با حضرت یوسف)ع( فریب

 خواست پدرشاندر دو مورد به روشنی قابل مشاهده است. یکی در جایی که برادران بعد از فروختن یوسف می

س سپ، و آغشته کردندرا درآن او پیراهن  سربریدهرا برادران، پیراهن یوسف را برداشته بزى »را فریب دهند:

ایم ببین آیا پیراهن فرزندت یوسف است یا پیراهن خون آلود را براى پدر آورده گفتند: ما این پیراهن را یافته

( در مورد دوم وقتی زلیخا از دسترسی به یوسف نا امید شد و به خواسته نامشروع خود دست 37پیدایش/«.)نه؟

: ردهفرارکوقتى دید او  اربابشهمسر  »سازی زد:حنهصمجازات یوسف و فریب شوهرش دست به نیافت برای 



که این مرد عبرانى را به خانه راه داده که با من ملاعبه و بازى کند،  ن رابینید شوهر ماهل خانه را صدا زد که مى

ش را اگفت، همین که من صداى خود را بفریاد بلند کردم او جامهآمده تا درکنار من بخوابد، و با صداى بلند مى

آمد و خواب خود گذاشت تا شوهرش به خانه، آن گاه جامه یوسف را در رختفرار کردگذاشت و در دست من

، و گفت این غلام عبرانى به خانه ما آمده که با من ملاعبه کند؟ همین حالا که فریادم را گذاشتبا او در میان 

( از این بیان تورات به روشنی 39پیدایش/.«)فرار گذاشته اش را در رختخواب من نهاد و پا ببلند کردم جامه

کاذبی  سازیحنهصو زلیخا برای فریب شوهرش دست به  شود که برادران برای فریب دادن پدرشاناستفاده می

 زنند.می

 .  پیروی از شهوات نفسانی2.5

های که برای برخی افراد مرتبط با حضرت یوسف)ع( وجود داشته پیروی از شهوات یکی دیگر از ناهنجاری

 چشم آقایشبود، همسر خوش اندام و خوش قیافه یوسف جوانى »گوید:مى داین موردر توراتنفسانی است. 

 آقاى من )آن: یوسف امتناع ورزید و بدو گفتاما  همبسترشوی.طمع به او دوخت، و در آخر گفت: باید با من 

را به من سپرده، و او  خود قدر مرا امین خود دانسته که( با بودن من از هیچ چیز خود خبر ندارد و تمامى اموال

پس چگونه مرتکب چنین عمل از من دریغ نداشته، ه همسر او هستی کدر خانه نیست و چیزى را جز تو  کنونا

ورزید که وى  این ماجرا همه روزه ادامه داشت، او اصرار مىزشتی بشوم؟ این عمل، گناهی است نسبت به خدا. 

کرد. و تا آنجا که امکان داشت از وی دوری می ورزیددر کنارش بخوابد و با او بیامیزد، و این انکار مى 

 (39پیدایش/)

کرد و آن روز شخص دیگری هم در روزی یوسف طبق معمول به کارهای منزل رسیدگی می: دگویآن گاه مى

مه را ، یوسف جاهمبسترشویگفت باید با من جامه او را گرفت درحالى که مى اربابشناگهان همسر منزل نبود. 

: اهل فرار کردهوقتى دید او  اربابشهمسر ان( فرار کرد.)هم شبیرون آورد و در دست او رها کرد و خود شاز تن

ازی و بعبرانى را به خانه راه داده که با من غربیه بینید شوهر مرا که این مرد صدا زد که مىبا داد و فریاد خانه را 

 وگفت، همین که من صداى خود را بفریاد بلند کردم ا، آمده تا درکنار من بخوابد، و با صداى بلند مىکند ملاعبه

یوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به  لباس، آن گاه فرار کردگذاشت و را در دست من لباسش

خانه آمد و با او در میان نهاد، و گفت این غلام عبرانى به خانه ما آمده که با من ملاعبه کند؟ همین حالا که فریادم 

.)همان( از این بیان تورات به صراحت استفاده ر گذاشتفراه اش را در رختخواب من نهاد و پا برا بلند کردم جامه

شود که زلیخا برای رسیدن به خواسته نامشروع خود از هیچ تلاشی دریغ نکرده، و برای رسیدن به مقصود می

 هد.درسد شخص بی گناهی را مورد اتهام قرار میاش نمیدهد ولی وقتی به خواستهخود تمام سعیش را انجام می



 اتهام زنی .  2.6

گناه بوده است. در جریان ارتباط یکی دیگر از انحرافات این افراد، مورد اتهام قرار دادن اشخاص معصوم و بی

رسد، آن حضرت را مورد اتهام ناروا قرار حضرت یوسف)ع( با زلیخا، وقتی همسر فرمانروا به هدف خود نمی

اد با داد و فری: اهل خانه را فرار کردهوقتى دید او  اربابش همسر »کند:دهد. تورات این جریان را چنین نقل میمی

را به خانه راه داده که با من ملاعبه و بازى کند، آمده تا غریبه بینید شوهر مرا که این مرد عبرانى صدا زد که مى

ا در ر ودلباس خگفت، همین که من صداى خود را بفریاد بلند کردم او درکنار من بخوابد، و با صداى بلند مى

یوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به خانه آمد و با او  لباس، آن گاه فرار کردگذاشت و دست من

 باسشلدر میان نهاد، و گفت این غلام عبرانى به خانه ما آمده که با من ملاعبه کند؟ همین که فریادم را بلند کردم 

ر زن وقتى کلام او را شنید که غلامت به من چنین و چنان همس. فرار گذاشته را در رختخواب من نهاد و پا ب

در آنجا بودند زندانى نمود و یوسف  زندانیان فرمانروارا گرفت و در زندانى که  )ع(یوسف د،شکرده خشمگین 

رسد حضرت یوسف)ع( را مورد ( زلیخا وقتی به خواسته ناروای خود نمی39پیدایش/.«)هم چنان در زندان بماند

 اندازد.ار داده و بی کناه به زندان میاتهام قر

 .  عدم کنترل خشم2.7 

های دیگری که برخی از افراد مرتبط با حضرت یوسف)ع( دچارآن بود ناتوانی در کنترل خشم و یکی از ویژگی

ظلم برخواسته ازآن، بدون تحقیق و بررسی بود که منجر به زندانی شدن بدون گناه یوسف)ع( شد. تورات این 

فوطیفارچون سخنان زنش را شنید، بسیارخشمگین شد و یوسف را به زندانی که »کند:گونه نقل میرا این اتفاق

 (39پیدایش/«.)سایرزندانیان فرمانروا درآن در زنجیر بودند انداخت

 .  مورد اعتماد نبودن2.8

این  ماد کرد. جریانشد به آنها اعتیکی از خصوصیات دیگر افراد مرتبط با حضرت یوسف)ع( این بود که نمی

ولی یعقوب، بنیامین برادر تنی یوسف را همراه آنها نفرستاد، چون »کند:بی اعتمادی را تورات اینگونه نقل می

( به خاطر همین بی اعتمادی است که وقتی برادران یوسف از 42پیدایش/«)ترسید که او را هم از دست بدهد.می

که دهد تا اینان به مصر بفرستد، پدر در ابتدا اجازه چنین کاری را نمیخواهد تا بنیامین را به همراه آنپدر می

 (43ش/شود تا او را همراه برادران بفرستد.)پیدایکند که بنیامین را سالم برگردانند، پدرمجبور میبرادران تضمین می



 .  محتوای تربیتی حضرت یوسف)ع( درتورات3

ست هایی اها و آموزهتربیتی است. مراد از محتوا مجموعه فعالیت محتوا یکی از عناصر اساسی و ارکان هربرنامه

دو بخش  توان گفت محتوا ازگیرد. به طور کلی میکه مربی برای اثرگذاری برمتربی و انتقال آنها به او به کار می

ع، محتوا ( در واق50، ص13٨٨گیرد.)بناری، ها و موادآموزشی شکل میها و رفتارهای تربیتی، و آموزهفعالیت

ها، ای از آموزههرچیزی است که مربی قصد دارد آن را به متربی انتقال دهد. مراد از محتوا در اینجا، مجموعه

های مطلوبی است که حضرت یوسف)ع( برای انتقال به متربیانش و ایجاد ها، رفتارها و وضعیتصفات، ویژگی

منعکس  (سِفر پیدایش 50تا  39و  37های فصل)در ، اتتورهای وجودی آنها، مدنظر داشته و در تغییر در ساحت

ی محتوای تربیتی ارائه شده در برنامه ،50تا  39و  37های فصل سفِر پیدایششده است. براساس بررسی و تحلیل 

اقتصادی است که در ذیل هریک مورد بررسی  اخلاقی وساحت تربیت اعتقادی، سه به تربیتی ایشان ناظر 

 گیرد:قرارمی

 .  ساحت اعتقادی3.1

های که در درکتاب تورات به آن اشاره شده است، ساحت تربیت اعتقادی است. در اواخر یکی از ساحت

به  یوسف»آورد.های تربیتی را به دستتوان از آن ساحتدارد که میعمرحضرت یوسف)ع( به برادران وصیتی

شما را از مصر به کنعان، سرزمینی که وعده آن را به میرم، ولی بدون شک خدا برادران خود گفت: من بزودی می

نسل ابراهیم و اسحاق و یعقوب داده است، خواهد برد. سپس یوسف برادرانش را قسم داده، گفت: هنگامی که 

( از این بیان و وصیت حضرت 50پیدایش/«)های مرا نیز با خود ببرید.برد، استخوانخدا شما را به کنعان می

دران، هم اعتقاد به خداوند و توحید، وهم اعتقاد به انبیاء الهی پیشین، وهم باور به سرای رستاخیز یوسف)ع( به برا

 شود.و قیامت استفاده می

 .  توحید3.1.1

یکی از امور که همه انبیاء الهی پیروان و متربیان خود را به آن فراخوانده است توحید است. از آنجائیکه توحید 

ادیان الهی است، اولین خواسته انبیاء از پیروان خود ایمان به توحید و یگانگی خداوند مهمترین رکن از ارکان 

وده اش از پیروان و متربیانش توحید باست. حضرت یوسف)ع( نیز به عنوان یکی از انبیاء الهی مهمترین خواسته

د وجود حی به توحیای صریاست. گرچه در الگوی تربیتی ایشان مطابق کتاب مقدس تورات دستور و خواسته

جائیکه در سیره رفتاری او همه امور مهم را به خداوند و خواسته او نسبت میدهد به نحوی ندارد، ولی ازآن

کند. چنانچه در مهمترین مراحل از متربیانش را به سمت توحید جهت میدهد و براین اساس آنها را تربیت می



 (40)پیدایش/« ها کارخداست.یوسف گفت:تعبیرکردن خواب»آورد:زندگی خودش سخن از خداوند به میان می

ا هیوسف گفت: من خودم قادر نیستم خواب»هایش را نمودیا در پاسخ فرعون که از ایشان درخواست تعبیر خواب

( در جریان تعبیر خواب بارها از خدا نام 41)پیدایش/« را تعبیرکنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت.

یوسف به فرعون گفت: معنی هردو خواب یکی است، خدا تو را از آنچه که در سرزمین مصر انجام خواهد »بردمی

خواهد بزودی دراین سرزمین انجام دهد، برتو آشکار داد، آگاه ساخته است. ... بدین ترتیب، خدا آنچه را که می

وست، زیرا از جانب خدا مقرر شده ساخته است. ...آنچه برایت شرح دادم، بزودی به وقوع خواهد پی

 (41پیدایش/«)است.

با تولد این پسرخدا به من کمک کرد تا تمامی خاطره تلخ جوانی و »فرماید:یا در ماجرای تولد فرزندانش می

( بعد از 41پیدایش/«)هایم پرثمر گردانیده است.دوری از خانه پدر را فراموش کنم. ... خدا مرا در سرزمین سختی

چون این خواست خدا بود، او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان »گوید:شناسد میبرادران او را میاینکه 

مردم را در این زمان قحطی حفظ کند. ... اما خدا مرا پیش از شما به اینجا فرستاد تا برای شما بر روی زمین نسلی 

ا. در اینجا هم خدا مرا مشاور فرعون و سرپرست باقی بگذارد ... آری، خدا بود که مرا به مصر فرستاد، نه شم

( خدا مرا حاکم سراسر مصر گردانیده 45پیدایش/«)و حاکم برتمامی سرزمین مصر گردانیده است خانه او

وقت یعقوب پسران یوسف را دید از او پرسید؛ آیا اینها پسران تو هستند؟ یوسف گفت: بلی، اینها »است.)همان(

( با توجه به این بیانات که در تورات 47پیدایش/«)آنها را در مصر به من بخشیده استپسران من هستند که خدا 

های همیشگی حضرت یوسف)ع( شود که توحید و تربیت متربیان براساس آن از دغدغهآمده است، فهمیده می

 در زندگی بوده است.

 .  نبوت3.1.2

است، ایمان و اعتقاد به انبیاء الهی است. باور به دومین اصلی که در ساحت اعتقادی از اهمیت زیادی برخوردار 

ی میان خدا و شده است تا واسطهاین اصل که افرادی از جانب خداوند برای تربیت و هدایت بشر فرستاده 

ید و آبندگانش باشند. تا این باور درمیان جامعه انسانی شکل نگیرد، ارتباطی میان آسمان و زمین به وجود نمی

ان شان برآن است که بعد از اعتقاد به توحید، پیروگردد. از این رو همه انبیاء سعیهی به انسان منتقل نمیهای الپیام

یان و خواهد اطرافحضرت یوسف)ع( نیز با یاد آوری ذکر نام انبیاء گذشته می خود را به نبوت باورمند بسازند.

ابراهیم )باورمند بسازد. چناچه در وصیت خود ازسلسله انبیاء؛افراد مرتبط باخود را با این اصل مهم اعتقادی آشنا و 

  ( 50و اسحاق و یعقوب( نام برده است.)پیدایش/



 .  معاد3.1.3

در ساحت اعتقادی سومین اصلی که موضوع مشترک دعوت همه انبیاء الهی است، اصل معاد و اعتقاد به قیامت 

ل تورات دعوت و تصریحی به ساحت اعتقادی معاد و سرای واپسین است. هرچند حضرت یوسف)ع( مطابق نق

تأمل در وصیت ایشان به برادران در مورد دفن خودش و انتقال جسدش به سرزمین انبیاء الهی، ندارد، ولی با کمی

 شود.باورمندی به این اصل مهم استفاده می

 .  ساحت تربیت اخلاقی3.2

 .  تقوا و پرهیزگاری3.2.1

برای مربی داشتن تقوا است که در وجود مبارک حضرت یوسف)ع( به خوبی نهادینه های لازم یکی از ویژگی

شده است. درجریان خواسته نامشروع زلیخا و پاسخ قاطع منفی ایشان؛ این ویژگی اخلاقی به خوبی نمایان 

پاسی سشود. تورات عامل پرهیزگاری یوسف)ع( و تن ندادن وی به خواسته همسرعزیز مصر را آگاهی وی به نامی

( بنا براین آنچه از 39های عزیزمصر و گناه بودن آن در برابرخداوند میداند.)پیدایش/و خیانت، در برابر خوبی

دامن و پرهیزگار بوده های اخلاقی و شخص پاکشود حضرت یوسف)ع( پایبند، به ارزشتورات استفاده می

 است.

 .  اطاعت از پدر3.2.2  

مورد تحسین ادیان الهی اطاعت از پدر و مادر در غیر از معصیت الهی است، که در های اخلاقی یکی از ویژگی

شود. در یکی از مواردی که یوسف)ع( از پدر الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( به صورت پررنگ دیده می

ز آنها ادهد تا برود به دنبال برادرانش و کند و در کتاب تورات نقل شده جایی است که پدر دستور میاطاعت می

ا هیعقوب به یوسف گفت: برادرانت در شکیم مشغول چرانیدن گله»خبر بیاورد. در تورات اینگونه آمده است:

هستند، برو و ببین اوضاع چگونه است؛ آنگاه برگرد و به من خبر بده، یوسف اطاعت کرد و از دره حبرون به 

های زیادی طاعت از دستور پدر دچار سختی( طبق نقل تورات یوسف)ع( در راستای ا37پیدایش/«.)شکیم رفت

کند.)همان( همچنین حضرت یوسف)ع( دارد تا اینک برادران خود را پیدا میشود ولی دست از تلاش برنمینیز می

آخرین خواسته پدر را که وصیت برای دفن او در کنعان بود اطاعت نموده بدن پدر را با کمال احترام به کنعان 

 (49شان در کنار پیامبران الهی ابراهیم و اسحاق دفن کردن.)پیدایش/کرده و در مقبره خانوادگیمنتقل 



 . احترام به پدر و خانواده3.2.3

حضرت یوسف)ع( هنگام عزیمت یعقوب)ع( به مصر، به استقبال او رفت و او را در آغوش کشید و گریست. 

یوسف عرابه خود را حاضرکرد و برای دیدن پدرش  وقتی)حضرت یعقوب)ع( و فرزندانش( به جوشن رسیدند،»

( همچنین پدر 46پیدایش/«.)به جوشن رفت، وقتی در آنجا پدرش را دید، او را در آغوش گرفته، مدتی گریست

آنگاه یوسف چنان که فرعون دستور داده بود بهترین »و برادرانش را در بهترین جای سرزمین مصر سکونت داد.

در و برادرانش تعیین کرد و آنها را در آنجا مستقر نمود، و یوسف برحسب تعدادشان خوراک ناحیة مصر، را برای پ

( همچنین حضرت یوسف)ع( آخرین خواسته پدر را که وصیت برای 47پیدایش/«.)کافی در اختیار آنها گذاشت

ان در شمقبره خانوادگی دفن او در کنعان بود اطاعت نموده بدن پدر را با کمال احترام به کنعان منتقل کرده و در

 (49کنار پیامبران الهی ابراهیم و اسحاق دفن کردن.)پیدایش/

 . ساحت تربیت اقتصادی3.3

آنچه درتورات در ساحت تربیت اقتصادی آمده این است که حضرت یوسف)ع( پیش بینی، برنامه ریزی، نظارت 

 های فراوانی و قحطی را عهده دار شد. برتولید و توزیع درسال

هفت سال آینده در سراسر سرزمین مصر محصول، بسیار فراوان خواهد بود. اما پس از  یطفرماید: انچه میچن

هامحو خواهد شد و از خاطره یفراوان یهابه مدت هفت سال پدید خواهد آمد که سال یسخت یآن، چنان قحط

 ةدانا و حکیم بیابد و او را بر ادار یکه فرعون مرد کنمیمن پیشنهاد م... سرزمین را از بین خواهد برد.  ،یقحط

 یک پنجم محصولات را ،یمقرر کند تا در هفت سال فراوان یمأموران سپس این سرزمین بگمارد. یامور کشاورز

 بعد از آن، با کمبود خوراک مواجه نشوید. یذخیره آنند، تا در هفت سال قحط یسلطنت یدر شهرها، در انبارها

 (41)پیدایش/ از بین خواهد رفت. یصورت، سرزمین شما در اثر قحطغیر این  در

از عهده  تواندیبهتر از یوسف م یو همه افرادش پیشنهاد یوسف را پسندیدند. سپس فرعون گفت: چه کس فرعون

ها فرعون رو به یوسف نموده، گفت: چون خدا تعبیر خواب سپس که روح خدادر اوست. یاین کار بر آید، مرد

ی. هم اکنون تو را بر این امر مهم میتو آشکار کرده است، پس داناترین و حکیم ترین شخص تو هست را به

 به یوسف فرعونشد و فرمانت در سراسر کشور اجرا خواهد گردید.  ی. تو شخص دوم سرزمین مصر خواهگمارم

. او دربار فرعون را ترک گفت کنمیگفت: من فرعون، پادشاه مصر، اختیارات سراسر کشور مصر را به تو واگذار م

محصول، غله در همه جا بسیار فراوان بود. در این  یهفت سالِ فراوان یکند. ط یتا به امور سراسر کشور رسیدگ

 گریغله درسراسر کشور جمع شد د یبقدر .اطراف ذخیره نمود یها یوسف محصولات مزارع را در شهرهاسال

های تربیتی حضرت یوسف)ع(، ساحت تربیت از ساحت یکیبنابر این؛  )همان(شد آنها را حساب کرد. ینم



در زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی مصرکارهای بزرگی انجام داد. مطالعه سیره حضرت  یاقتصادی است، و

سالی و پیامدهای اقتصادی آن پرداخت، یوسف)ع( به عنوان یک فرمانروای الهی که به مقابله با بحران خشک

 گشا باشد.راهرای امروزما بتواند می

 . اصول تربیتی حضرت یوسف)ع( در تورات4

ه، اصول تربیتی است. اصل به معنای ریشدر تورات های اساسی الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( یکی از مؤلفه

؛ دهخدا، 293، ص1371گویند و جمع آن اصول است)معین، بیخ و بنیاد یا تبار و نژاد و گوهر هر چیزی را می

( بنابر این؛ اصل هر چیز آن است که وجود آن بدان متکی است مانند ریشه که اصل شاخه 2٨00، ص2، ج13٨5

ی دیگری قرار دهیم به معنای سرچشمه، قاعده کلی، حقیقت و باور اساسی است که است. اگر اصل را کنار واژه

اند اصل ( از این رو گفته100، ص1377ی، (؛ برنج4292، ص1375اند)آریانپور، دیگر حقایق و باورها بدان وابسته

، 13٨4در اصطلاح عبارت است از قواعد و قوانینی که بر چیزی حاکم است و یا اساس و پایه آن است)ویسی، 

ی اتعاریف و معانی مختلفی ارائه شده است؛ گاهی به معنای سلسله« اصل»( در اصطلاح تعلیم و تربیت برای 5ص

های آموزشی تربیتی است که پشتوانه فکری و اجرایی عملیات آموزشی تربیتی العملاز ضوابط، قواعد و دستور

ای از به معنای دسته ی( گاه77، ص13٨٨گیرند.)رهنمایی، و راهنمای اندیشه و عمل معلمان و مربیان قرار می

ن تعاریف، ( آنچه بین تمام ای56، ص1376گیرد.)هوشیار، مبانی نظری و عقلی است که ملاک عمل قرار می

ها و عمل تربیتی و آموزشی است. ممکن است با مشترک است، راهنمای عمل بودن اصول در اعمال روش

بندی تعاریف مذکور، بتوان این تعریف به نسبت جامع را ارائه کرد: اصول تعلیم و تربیت عبارتند از: جمع

 ها در تمامیآیند و باید مفاد آندست میهای تجویزی هدایت کننده که از سنجش بین مبانی و اهداف به گزاره

ک اجرا و ها، ملاهای تربیتی تا به کارگیری روشریزی برای فعالیتهای تعلیم و تربیت، از مرحله برنامهمؤلفه

اصل تربیتی  سهتوان میکتاب مقدس تورات بررسی از  (22، ص1395ارزشیابی قرارگیرد.)اعرافی و دیگران،

 شود:را استخراج کرد که در ذیل بررسی می و تکریم هاز فرصتگیری ابهرهخدامحوری، 

 .  اصل خدا محوری4.1

براساس آنچه در کتاب مقدس تورات از الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( حکایت شده، خداوند نقش محوری  

به ای که در جای جای سخنان و کلمات ایشان از محوریت خداوند و اساسی در زندگی ایشان دارد. بگونه

ها یوسف گفت:تعبیر کردن خواب»شود. چنانچه قبل از تعبیر خواب دو همبندشصراحت نام برده می



یوسف گفت: »هایش را نمودیا در پاسخ فرعون که از ایشان درخواست تعبیر خواب (40پیدایش/«)کارخداست.

( در جریان 41پیدایش/«)گفت.ها را تعبیرکنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد من خودم قادر نیستم خواب

یوسف به فرعون گفت: معنی هردو خواب یکی است، خدا تو را از آنچه که »بردتعبیر خواب بارها از خدا نام می

خواهد بزودی در این در سرزمین مصر انجام خواهد داد، آگاه ساخته است. ... بدین ترتیب، خدا آنچه را که می

خته است. ...آنچه برایت شرح دادم، بزودی به وقوع خواهد پیوست، زیرا از سرزمین انجام دهد، برتو آشکار سا

 (41پیدایش/«)جانب خدا مقرر شده است.

با تولد این پسرخدا به من کمک کرد تا تمامی خاطره تلخ جوانی و »فرماید:یا در ماجرای تولد فرزندانش می

( بعد از 41پیدایش/«)هایم پرثمرگردانیده است.ختیدوری از خانه پدر را فراموش کنم. ... خدا مرا در سرزمین س

چون این خواست خدا بود، او مرا پیش از شما به مصر فرستاد تا جان »گوید:شناسد میاینکه برادران او را می

مردم را در این زمان قحطی حفظ کند. ... اما خدا مرا پیش از شما به اینجا فرستاد تا برای شما بر روی زمین نسلی 

ی بگذارد ... آری، خدا بود که مرا به مصر فرستاد، نه شما. در اینجا هم خدا مرا مشاور فرعون و سرپرست باق

( خدا مرا حاکم سراسر مصر گردانیده 45پیدایش/«)خانه او و حاکم برتمامی سرزمین مصر گردانیده است

ها تو هستند؟ یوسف گفت: بلی، اینوقت یعقوب پسران یوسف را دید از او پرسید؛ آیا اینها پسران »است.)همان(

( با توجه به این بیانات که در تورات 47پیدایش/«)پسران من هستند که خدا آنها را در مصر به من بخشیده است

 آمده است، محوریت خداوند در لحظه لحظه سیره تربیتی و سخنان ایشان نمایان است.

 ها .  اصل استفاده از فرصت4.2

د. حضرت باشی مربی برای نیل به اهداف مطلوب تربیتی میبهترین و کارآمدترین وسیلهها استفاده از فرصت

آمده به بهترین شکل بهره برداری کرده است. وقتی دو های پیشیوسف)ع( به عنوان یک مربی الهی از فرصت

ها وابتعبیر کردن خ»خود به او مراجعه کردند، اول این نکته تربیتی را یادآورشدکه  همبندش برای تعبیر خواب

کند. سپس بعد از تعبیر خواب از فرصت ها را متوجه خداوند می( با این سخن آن40پیدایش/«)کار خداست

س پ» شود خواست تا آزادی او را نیز پیگیری کند، به او گفتدانیست آزاد میاستفاده کرده و از آنی که می

ار گرفتی، مرا به یادآور و سرگذشتم را برای فرعون شرح کنم وقتی دوباره مورد لطف او)فرعون( قرخواهش می

همان( حضرت از این فرصت استفاده کرد تا بی گناهی «.)بده و از او خواهش کن تا مرا از این زندان آزاد کند

خود را ثابت کند و از زندان رهایی یابد. گرچه این شخص این درخواست را فراموش کرد ولی بعد از خواب 

به یاد او افتاد و زمینه آزادیش را فراهم کرد. در جایی دیگر وقتی احتیاج فرعون به تعبیر خوابش را دیدن فرعون 

ا سازد، تا او رآمده استفاده کرده، نقش خداوند در تعبیر خواب را برجسته میکند، از فرصت پیشمشاهده می



ا همن خودم قادر نیستم خواب»گفت:شود. یوسف متوجه کند که همه امور تحت قدرت و عنایت الهی انجام می

ی و تأثیر این برجسته سازی در بیان ( نتیجه41پیدایش/«)را تعبیرکنم، اما خدا معنی خوابت را به تو خواهد گفت.

ها را به تو آشکار کرده است، چون خدا تعبیر خواب»دهد، که در خطاب به ایشان گفت:فرعون خود را نشان می

شود. همچنین ایشان بعد از بیرون آمدن از زندان از فرصت فرعون معترف به نقش خدا می ( یعنی41)پیدایش/...«. 

های اطراف و هم برای تربیت و هدایت آنها گیرد، هم برای نجات مردم مصر و سرزمینکه در اختیار او قرار می

 .کندمینهایت استفاده را 

 .  اصل تکریم4.3

تورات حضرت یوسف)ع( از آن بهره گرفته است، اصل تکریم و احترام نهادن یکی ازاصول تربیتی که بنا به نقل 

دهد و آنها را وارد قصر ای دومی که حضرت با برادران دارد، آنها را مورد احترام قرار میاست، که در مواجه

ه داخل ب سپس آنها را»دهد که در کتاب تورات اینگونه نقل شده است:نموده برای آنها مجلس ضیافت ترتیب می

قصر برده، آب به ایشان داد تا پاهای خود را بشویند و... یوسف برادرانش را بر حسب سن ایشان برسر سفره 

نشانید و... او از سفره خود به ایشان غذا داد و... پس آن روز ایشان با یوسف خوردند و نوشیدند و شادی 

و  اریذشود که حضرت یوسف)ع( برای اثرگتفاده می( از این فراز از تورات که نقل شد اس43پیدایش/«.)نمودند

 از آنها به عمل آورد تا آنان را متمایل به خود نماید. تکریم فراوانیجلب توجه برادران 

 های تربیتی حضرت یوسف)ع( درتورات.  روش5

ها و عالیتفی تدابیر، ها مجموعههای اصلی الگوی تربیتی هستند. روشهای تربیتی یکی ازعناصر و مؤلفهروش

، 1391،جمعی از نویسندگانگیرد. )های جزئی است که مربی برای دستیابی به اهداف به کار میدستورالعمل

ها نقش کلیدی درتربیت دارند و بدون آنها، دستیابی به اهداف میسر ( روش72، ص13٨٨و بناری،  450ص

( و در زبان عربی 2405، ص2، ج13٨5، شود. روش به معنای طریقه، قاعده، قانون و شیوه است)دهخدانمی

رود. برای آن به کار می« method»( و در زبان انکلیسی٨25ق، ص1423راغب اصفهانی، «)منهاج»و « منهج»

های اراند. برخی روش را سازوکهای تربیتی ارائه کردهکارشناسان تعلیم و تربیت، تعاریف مختلفی برای روش

ر تدانند که در مقایسه با اصول از نوعی تعین و تشخص بیشتر و کاملمتربی می ایجاد تغییر رفتار و خصوصیات در

 اند تعریف( برخی دیگر با مدنظر قرار دادن سایر تعاریف، سعی کرده20، ص1377آبادی،دهبرخوردار است.)حاجی

ه چگونگی هایی است ککارهای تربیت، راهبه نسبت، کاملی را برای روش تربیتی ارائه کنند؛ به این بیان که روش

( در این پژوهش روش ٨1، ص13٨٨نماید.)رهنمایی، ها را تبیین میهای آموزشی تربیتی و روند آنآغاز فعالیت



های مطلوب در متربی و رسیدن به اهداف های که به کارگیری آن مربی را درجهت رفتارعبارت است از رفتار

محبت، عفو هایـی چـون از روشدرتورات تربیتـی خـود،  در الگـویحضرت یوسف)ع(  کند.تربیتی کمک می

 شود:در اینجا به آنها پرداخته می که بهـره بـرده اسـت، همدلی و تشویق، تنبیهتغافل، و گذشت، 

 .  روش محبت5.1

های بسیار مؤثر و مهم تربیتی، روش محبت و مهرورزی است، که استفاده ازاین روش برای رسیدن یکی از روش

به اهداف تربیتی موفقیت آمیزخواهد بود. از این روست که درالگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( از این روش 

ا د محبت خود قرار داد تا باستفاده شده است، ایشان وقتی خود را برای برادران معرفی کرد، ابتدا برادران را مور

یوسف دیگر نتوانست خود داری کند، ... پس از این که »سابقه بدی که داشتند برای آنها سوء تفاهم ایجاد نشود:

معرفی کرد. او به برادرانش گفت: من یوسف هستم،  آنهاهمه رفتند و او را با برادرانش تنها گذاشتند او خود را به 

 نستند جواب بدهند.ااما برادرانش که از ترس زبان شان بند آمده بود، نتو آیا پدرم هنوز زنده است؟

یوسف گفت: جلو بیایید؛ پس به او نزدیک شدند ... آنگاه یوسف، بنیامین را در آغوش گرفته و باهم گریستند، 

بینیم که ( می45پیدایش/«.)بعد سایر برادرانش را بوسید و گریست، آنگاه آنهاهم جرأت یافتند با او صحبت کنند

حضرت یوسف)ع( توانست با استفاده از روش محبت، اعتماد برادران را که به خاطر گذشته بدشان بسیار هراس 

داشتن جلب نماید و آنها را همراه پدرش به سرزمین مصر فرا بخواند و هم از محضر پدر برخوردار گردد و هم 

 باشد. های آنهارا تحت حمایت خود داشتهبرادران و خانواده

 .  روش عفو و گذشت 5.2

های بسیار مؤثر تربیتی روش، عفو و گذشت است، که مربی با استفاده صحیح و به جا از این روش یکی از روش

به توفیقات خوب تربیتی دست خواهد یافت. برادران یوسف)ع( بعد از فوت پدر از خشم او نسبت به خود 

ی با رویستادند و تقاضای بخشش کردند. ولی یوسف)ع( با خوشترسیدند، از این رو شخصی را نزد او فرمی

خواست تا قوم زیادی را زنده ها قصد نیکی داشته و به واسطه او میها رفتار نمود و گفت که خداوند از کار آنآن

 وقتی برادران»نگهدارد و بدین وسیله از گناه آنها درگذشت. این جریان در تورات اینگونه روایت شده است:

یوسف دیدند که پدرشان مرده است، به یکدیگر گفتند: حالا یوسف انتقام همه بدیهایی را که به او رواداشتیم از 

ما خواهد گرفت، پس این پیغام را برای او فرستادند؛ پدرت قبل از این که بمیرد به ما امرفرمود به تو بگوییم که 

سبت به توانجام دادیم از ما نگیری، حال ما بندگان خدای از سر تقصیر ما بگذری و انتقام آن عمل بدی را که ن

کنیم که ما را ببخشی، وقتی که یوسف این پیغام را شنید گریست. آنگاه برادرانش، به پای او پدرت التماس می



از من نترسید، مگرمن خدا »( حضرت در پاسخ برادران فرمود:50پیدایش/«.)افتادند و گفتند: ما غلامان توهستیم

ید بینهستم؟ هرچند شما به من بدی کردید، اما خدا عمل بد شما را برای من به نیکی مبدل نمود و چنان که می

شماری را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات دهم. پس نترسید، من از شما مرا به این مقام رسانیده است تا افراد بی

 همان(«.)انی سخن گفت و خیال آنها آسوده شدهای شما مواظبت خواهم کرد، او با آنها به مهربو خانواده

 روش تشویق.  5.3

های دیگری که حضرت یوسف)ع( در الگوی تربیتی خود از آن بهره برده است، روش تشویق یکی از روش

است. ایشان برای آنکه برادران را تشویق به آمدن دوباره به سرزمین مصر و آوردن بنیامین نماید، دستور داد تا 

برادران را در بارهای آنها قرار دهند، تا شوق آمدن درآنها افزایش یابد. تورات این جریان را اینگونه نقل های پول

د هایی را که برای خریهای آنها را پُرغله کنند، و پولگذارانش دستور داد تا کیسهآنگاه یوسف به خدمت»کند:می

کار باعث ( این42پیدایش/«.)بگذارند و توشه سفر به آنها بدهندشان هایکیسه غله پرداخته بودند، مخفیانه درداخل

شان را تکرارکنند و هم برادرشان بنیامین را با خود بیاورند، این اثربخشی روش تشویق شد که آنها هم مسافرت

 را نشان میدهد.

 روش تنبیه. 5.4

اده کرد روش تنبیه است، که حضرت های تربیتی که دربرخی از موارد ناگزیر باید از آن استفیکی از روش

یوسف)ع( گاهی در راستای تربیت اطرافیان از آن بهره گرفته است. وقتی برادران وارد سرزمین مصرشدند و به 

آنگاه همه آنها را به »حضور حضرت یوسف)ع( آمدند ایشان برادران را شناخت،گرچه برادران او را نشناختند:

 شان( این تنبیه مؤثر واقع شد و برادران را به فکر خطای گذشته42)پیدایش/ «مدت سه روز به زندان انداخت.

ها بخاطر آن است که به برادر خود یوسف بدی کردیم آنگاه برادران به یکدیگر گفتند:همه این ناراحتی»انداخت:

رف مرا نکنید؟ ولی ح و به التماس عاجزانه او گوش ندادیم. رئوبین به آنها گفت: آیا من به شما نگفتم این کار را

  (42پیدایش/«)مان را پس بدهیم.قبول نکردید، حالا باید تاوان گناه

 روش تغافل. 5.5

باشد، روش تغافل است. در الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( گشا میهای مؤثر تربیتی که بسیار راهیکی از روش

یوسف)ع( برای اولین بار با برادران،  در تورات از این روش استفاده شده است. طبق نقل تورات وقتی حضرت

آورد و از رفتارهای شناسد، ولی به روی آنها نمیکه آن همه ظلم درحق او روا داشته بودند، مواجه شد، آنها را می

چون یوسف حاکم »زند، انگار که از هیچی خبر ندارد. در تورات آمده:کند و خود را به تغافل میبدآنها یادی نمی



فروش غله بود، برادرانش نزد او رفته در برابرش به خاک افتادند، یوسف فورا آنها را شناخت،  مصر و مسئول

« شناسدو... هرچند یوسف برادرانش را شناخت، اما ایشان او را نشناختندولی وانمود کرد که ایشان را نمی

د جلب کرده باشد خود را معرفی ( اگر در همان ابتدای امر، قبل از اینکه اعتماد برادران را به خو42)پیدایش/

کشید، شاید از ترس هیچ بازگشتی درکار آنها نبود. ولی با استفاده از های آنها را به رخ شان میکرد و بدیمی

روش تغافل و جلب اعتماد و تکرار مسافرت برادران، اتفاقات خوبی آینده میان حضرت یوسف)ع( و برادران و 

 اش رقم خورد.خانواده

 وش همدلی.  ر5.6

 شود روش همدلی است. حضرتهای مؤثرتربیتی که باعث اعتماد متقابل میان مربی و متربی مییکی از روش

یوسف)ع( در جریان تربیت افراد مرتبط باخودش از این روش به خوبی بهره گرفته است. وقتی ایشان دوهمبندش 

 یک شب هردوی»گونه نقل شده:شود که در تورات اینبیند، همدلانه از آنها جویای ناراحتی شان میرا ناراحت می

آنها خواب دیدند، صبح روزبعد یوسف دید که آنها ناراحت هستند، پس از آنها پرسید؛ چرا امروز غمگین هستید؟ 

( یا در مواجهه با برادران بعد 40پیدایش/«)گفتند: دیشب ما هردو خواب دیدیم و کسی نیست که آن را تعبیرکند.

شود که م به سرزمین مصرحضرت همدلانه از احوال آنها و پدرشان و برادر کوچکشان جویا میاز سفر دو

یوسف از احوال ایشان پرسید و گفت: پدر پیرتان که درباره او با من صحبت »گونه روایت شده است:درتورات این

، و یوسف چون برادرتنی کردید چطور است؟ آیا هنوز زنده است؟ عرض کردند: بلی، او هنوز زنده و سالم است

اش با من صحبت کردید؟ سپس به او خود بنیامین را دید پرسید: آیا این همان برادرکوچک شماست که در باره

ی برخورد و رفتار حضرت یوسف)ع( با وجود اینکه برادران ( این نحوه43پیدایش/«)گفت: خدا تورا برکت دهد

 نکار تربیتی دارد. شناسند قطعا تأثیرغیرقابل اهنوز او را نمی

 گیرینتیجه 

آید، سرگذشت برخی از انبیاء الهی ذکر شده است، که آسمانی به حساب می درکتاب مقدس تورات که از کتب 

تا  39، 37های یکی از آنها حضرت یوسف)ع( است. داستان حضرت یوسف)ع( در تورات سِفر پیدایش فصل

ریخی است ی کتب تاک و سیاق تورات )سِفر پیدایش( به گونهبه صورت نسبتاً مفصل آمده است. گرچه سب 50

وان تو به نکات تربیتی چندان توجهی نشان داده نشده است، ولی با دقت و توجه عمیق به متن رویدادها، می

 برخی از نکات تربیتی را از آن به دست آورد. 



راساس ب به دنبال آن بودیم که الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( را از کتاب تورات به دست آوریم. مقالهدراین 

محتوا، » یی ایشان برای تربیت افراد مرتبط با خودش، از سه مؤلفههای انجام شده الگوی استفاده شدهبررسی

 سی ساحت اعتقادی)توحید،ی محتوا، به سه محور اساتشکیل شده است. در مؤلفه« های تربیتیاصول و روش

 ترین اصول تربیتیی اصول تربیت، مهمنبوت و معاد(، ساحت اخلاقی و اقتصادی توجه شده است. درمؤلفه

بیتی؛ های ترها و تکریم بوده است. همچنین، ایشان از روشی ایشان، خدا محوری، استفاده از فرصتاستفاده شده

 .ی بهره گرفته استو همدل ، تغافلهیتنب، تشویق، عفو و گذشت ،محبت

های مربی را آید که: در الگوی تربیتی حضرت یوسف)ع( در ابتدا صفات و ویژگیاز آنچه گفته شد به دست می

مورد توجه قرار داده است تا از این طریق اتمینان و اعتماد متربیان را به دست آورد. در گام دوم مربی را در جریان 

 سومر گام دهد تا مربی با شناخت و آگاهی کافی و لازم دست به اقدام تربیتی بزند. دهای متربیان قرار میویژگی

نتقال ا به منظور تاثیرگذاری و، اقتصادی اخلاقی و های مختلف تربیتی اعم از ساحت تربیت اعتقادی،به ساحت

ه اصول ب چهارمفراهم گردد. در گام  انی رشد، تحول و تربیت آنزمینهتا  توجه شده است، متربیان این مفاهیم به

های تریزی برای فعالیتعلیم و تربیت، از مرحله برنامه مراحلتا مفاد آن در تمامی شده است تربیتی پرداخته 
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